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 1840امیر به کشور و نبرد با انگلیس ها در بازگشت

 قسمت سوم

کبیر،  مولف نوای معارک مینویسد که امیردوست محمدخان به کمک دوست هموطن خود  

تاجرکابلی  که درشهر سبز میزیست واو مبلغ ده هزارروپیه به پاسبانان زندان رشوت داده بود،  

ارگ نجات داده شد." زندان  به کمک دوست     1 از  و  فرارکرد  زندان  از  امیربا سردارافضل خان 

امیر تاجرش، خود را به شهرسبز رسانید. حکمران شهر سبز، میر اتالیق سلطان محمود خان مقدم  

برای  روپیه  مبلغ سیصدهزار  میکرد،  امیربقصد شهربلخ حرکت  که  وهنگامی  داشت  گرامی  را 

را به شهر   امیرمیتواند خانوداه خود  آورشد که  یاد  امیرداد و  انگلیس ها به  تدارک جنگ برضد 

  2سبزانتقال بدهد. 

آمو به خلم  آمد امیردوست محمدخان از شهر سبزبعد از عبور از دریای  ۱۸۴۰در ماه جولای  

ومورد استقبال والی خلم قرارگرفت. امیر با همکاری والی خلم  برای جلب همدلی ومساعدت  

سران قومی مجلسی تشکیل داد و درباره جهاد با انگلیسها به مشورت پرداخت. امیر خاطرنشان 

وعده داد   کردکه، درنظر دارد دولت از دست رفتۀ خود را دوباره تاسیس کند. امیر به والی خلم

که در دولت آینده وزیر او خواهد بود.والی خلم که بعد از استقرارانگلیسها درکابل اختلافات خود 

را  امیر خواستهای خود  با  از طریق همکاری  که  داشت  نیت  کند،  آنها  حل  با  بود  نتوانسته  را 

ان مزارشریف و قندز برانگلیسها تحمیل نماید. بنابرین او به جمع آوری سپاه و پول برای امیراز سر 

بقول فرهنگ، شش هزارسوار اوزبک بعزم جهاد  بدور امیرجمع شدند و او با این     3  آغاز نمود. 

زعیم ایبک)میر بابه بیک( دوست ادارۀ انگلیس بود و با برادر خود    4  قوا بسوی بامیان مارش کرد.

 درت بزیرکشیده شد. والی خلم مناسبات حسنه نداشت، توسط قوای مشترک امیرو والی از ق

 

 پایگاه های انگلیس در بامیان: حملۀ  امیر بر 

، 1٨4٠چون در باميان لشکر انگليس مقيم بود، در پايان اگست    »: نوای معارک  مولفبقول  

امير با قواى خود بر سر آنها تاخت و پس از نبردى خونين به دشمن تلفاتى وارد نمود و يک توپ  

دشمن را تصاحب کرد:» يک هزار مرد از طرفين در اين جنگ ضايع شدند بعد از چهارم روزامير 

 ريک نهنگ درياى جنگ بود،به همراه خود گرفته با افواج انگريز بى نظير، پانصد سوار جرار که ه

 
 ۱۸۱، جنگ نامه غلامی، ص۱۳۹نوای معارک، ص - 1
 ۱۳۹ -۱۳۸،نوای معارک، صص ۲۲۲،ص۱۹نظامی افغانستان درقرن  -دونابغه سیاسی - 2
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 مقابله نمود و چنان شمشير زنى نمودکه فوج انگريز بهادرشانزده کرور فرار نموده رفتند. و 

دوباره قوت مقابله جنگ در وجود نماند و تمام اسباب فوج انگريز بهادر که از فرار عار ميدانند  

 «  و انگليس ها به باجگاه و سيغان عقب نشينى کردند. 5بدست امير بى نظير آمد. 

موهن لال،جاسوس انگلیس با کراهت از اشغال پایگاه های انگلیسی توسط  امیر دوست 

میدهد:"بتاریخ   گزارش  کرده  یاد  ارشد    ۳۰محمدخان  پسر  خان  افضل  محمد  سردار  اگست 

انگلیس   نظامی  پایگاه  سوارمسلح  پنجصد  با  محمدخان  حمله امیردوست  مورد  باجگاه  در  را 

قرارداد، اما حمله او]توسط توپخانه[ دفع گردید. درهمان شب استخبارات بمارسید که شخص 

تورن  آن  دراثر  که  نموده(  حمله  رسیده)بعنی  ایبک  جنوبی  جناح  در  عظیم  سپاه  امیربا 

م تمام با سپاه جانبازان خود بطرف سیغان عقب نشینی نموده است. دراین هنگا  Rattrayراتری 

پایگاه های بیرونی انگلیس درشمال کابل به تصرف امیردرآمده بود، حتی پایگاه مهم سیغان نیز 

تخلیه شده ومقدار زیاد ذخایر کارآمد بدست دشمن)امیر( افتاده بود. دراینجا بود که یک تولی 

دخان ( تربیه شده بودند به امیردوست محم Hopkinsازسپاهیان افغان که توسط تورن هاپکنز )

را   افغانی  سپاه  متباقی  داشت.  نام  محمد  شاه  تولی  این  افغانی  منصب  صاحب  پیوستند. 

امیرخان،  برگردند.  کابل  به  امیر  با  پیوستن  تابجای  کردند  رخصت  کرده  سلاح  خلع  انگلیسها 

برادرعبدالرشید )جاسوس انگلیس(،نیز به لشکر امیرپناه برد. بقیه سپاه انگلیس در با میان تجمع 

 " 6د، وبه انتظارکمک از کابل ماندند. کردن

جنرال سیل و کپتان کونولى  خبر اين واقعه به سرعت  به کابل رسيد و مکناتن قواى تحت فرمان  

ریترى  ، کاتن   ، برنس  داکتر   ،  کرد.  سوق  هندوکش  بسوى  خمپاره  و  توپخانه  با  مجهز  غيره  و 

متوجه   مجهزى  توپخانه  اوبا  و  خواست  کمک  دنى  دگرمن  از  بامیان(  ایجنت  لارد)پولیتیکل 

خُلم)بامیان درست است( شد. و يک هفته پس از نبرد باميان، حکمران خُلم )مير محمد امين( را  

  7 ير ساخت.ام  وادار به انصراف از همکارى با 

کابل را به قصد تقویت    Dennie( دگرمن دنی ۱۸۴۰سپتمبر )  ۷بقول موهن لال،در تاریخ  

سنگر بامیان ترک گفت. قرار اخبار واصله تعداد لشکر امیر و والی خلم به مراتب بیشتراز رقمی  

ن حمله  بود که بما اطلاع داده بودند. دگرمن دنی بعد از مواصلت به بامیان، بالای مواضع دشم

تورن  تحت قیادت  نظام جانباز  راند. قطعه سواره  به عقب  از سنگرهای شان  را  کرد ودشمن 

ازبکهای   Andersonاندرسن   تاخته صفوف  به چهارطرف  لارد وتورن کونولی  آقای  وسپاهیان 

مهاجم را درهم شکستند و با سپاهیانی که فرارکرده و به امیر پیوسته بودند با قساوت معامله  

  . نمود

 تن در این جنگ کشته دادند،    ۶۰۰امیردوست محمدخان با پسرانش و والی خلم بعد از اینکه  

 خود را از محاصره نجات داده فرارکردند وهمه خیمه وخرگاه ومقدار زیاد مواد خوراکی شان 

 
 ۱۴۱ -13٨میرزا عطامحمد شکارپوری،نواى معارک ،  - 5
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دولت  برای خوشنودی  را محض  گوئی  گزافه  این  لال  قرارگرفت.)موهن  انگلیس  سپاه  بدست 

انگلیس مینویسد، والا خود در آغاز میگوید که تمام پایگاه های انگلیس درشمال کابل مردان  

 توسط امیر دوست محمدخان فتح وتسخیر شده بود.(

 

 امیر:  باقطع همکاری والی خلم  

را که پسرش در لارد، والی خلم  ، تهدید کرد که بود  دربارشاه شجاع طور گروگان    داکتر 

خواهد   تو  ، پاداش بهتری نصیبیرا به خطر نینداز و اگر از حمایت امیر دست بگیر   تزندگی پسر 

، والی خلم نماینده خود را نزد داکتر ۱۸۴۰سپتامبر    ۲۸شد. چنانکه موهن لال مینوسد:" به تاریخ  

لارد،پولیتیکل ایجنت انگلیس فرستاد و شرایطی را که قبلاً به اوپیشنهاد شده بود، برای متارکه 

   ٨ ل نمود. به اساس این توافق سران اوزبک از دادن هرنوع کمک به امیر امتناع ورزیدند." قبو

امیردوست محمدخان وقتی دید والی خلم با بقیه نیروهای اوزبک خود ازجنگ با انگلیس  

برابر سپاه  در  نمیتواند  اندک  نیروی  با  او  و  را کرده  کارخود  دریافت که دشمن   ، گرفته  دست 

از  مایوس شد، ولی  بامیان  پیروزی بردشمن در  از  بنابرین  ببرد،  از پیش  توپخانه کاری  مجهزبا 

دریافت دعوتنامه های خوانین کوهستان مسرور گردید وتصمیم گرفت بطرف کوهستان حرکت 

نفر پیروان   ۷۰۰کند. امیر بعد از مارش خسته کننده به درۀ غوربند رسید، لیکن در اینجا میرهزاره با  

امیر برید، درحالی که یک روز قبل یک رأس اسپ اعلی با یراق نقره به امیر پیش کش   خود از

  ٩ کرده بود.

از   پس  امير  معارک:  نواى  مولف  کوه     12بقول  های  صخره  پناه  از  بالاخره  جنگ،  روز 

بحان  تن همراهان خود به خانه عبدالسبحان، يکى از خوانين چاريکار رفت.عبدالس  ۱۶بزیرکشید و با  

خان صاحب هشت قلعه و ده هزار مرد جنگى بود. او در آغاز ازمهمان خود بگرمى پذيرائى کرد،  

ولى شب هنگام برادر خود محمد سعيد را نزد انگليسها فرستاد تا اگر خواسته باشند بيايند و 

رادر امير را دست بسته با خود ببرند و پاداش او را بدهند. انگريز ها به رهنمائى محمدسعيد ب 

ميزبان آمدند و قلعه را در محاصره گرفتند. امير دوست محمدخان مصروف خوردن غذا بود که  

از محاصره قلعه آگاه شد. امير فوراّ دست از خوردن غذا گرفت و خطاب به عبدالسبحان خان  

گفت :» اى مردود کافر! اين چه بى ايمانى است که فوج انگريز بر من آوردى ؟ و شمشير آبدار  

انش حواله نموده دوقطعه اش کرد ... و محمد سعيدخان برادرش که همراه فوج بود از مرگ بج

سپس امير و همراهانش با شمشيرهاى آخته راهشان را از ميان سپاه دشمن باز    1٠  نجات يافت.«

 کردند و در کوهستان  نزد مير مسجدى خان رفتند . 

بى پذيرائى شد و بلادرنگ بحيث یک  امير از طرف میرمسجدیخان و سلطان محمد خان نجرا

 رهبر ملى ، در رأس قواى مبارزين قرارگرفت. 
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 : اجه خضریلگۀ خوج در خان   رمسجدینبرد می

ضد دستگاه مشترک شاه شجاع و مکناتن از کارنامه  دى خان غازى بر  مسج  يرنبردهاى م

افغانستان جايگاه ويژه يى    1٩است که بحيث يک حماسه فنا ناپذير در تاريخ قرن    هاى بزرگ ملى 

 .  دارد

از شعراى کوهست يکى  را  انگيزملى  بر  افتخار  اين حماسه  بناخاطره  دغلام  ممح   ملا  مان 

م ، زير عنوان »جنگنامه  1٨42هق =  125٩خلص به »غلامى « در سال  ر مت موندزاده پسر ملا تيآخ

اهميت اين اثر در    .غازى« ، بزبان ساده و عام فهم برشته نظم در آورده است  مير مسجديخان  

 شد. ه با دشته بوآن است که شاعر آن جزء واقعات ميزيسته و شايد سهمى هم در آن واقعات دا

11  

از   قبل  اما  جايروو  ابتدت  اينجا  در   ، غلامى  خاطرات  نگنامۀ  برنس  ا  لال،منشی  موهن 

پراوان وجاس  با سپاه انگلیس در  این شورشها  را که خود درخاموش کردن  انگلیس  وس مجرب 

 م. دازی ر ی می پ وکوهستان همراه بوده ،از نظرمیگذرانیم وبعد به روایات جنگنامه غلام 

مینویسد:" لال  رعای۱۸۴۰اکتوبر   ۳بتاریخ    موهن  بدون  انگلیس  سپاه  اول صبح  در  ت  م 

دیوارهای قلعه جلگه خیلی  مفاهمه وتعهدات غلام خان، قلعۀ جلگه را درمحاصره قرار دادند.  

مگر غبار    12قوی ومستحکم بودند، توپهای سپاه انگلیس رخنه ای در دیوارقلعه ایجاد نتوانستند. 

  13 اد کنند. ایج عهدر دیوار قلرخنه  س توانستینگل نه اا د توپخمیگوی

بوده، شهادت   غازیان  خودجزو  وغالباً  خود شاهد صحنه  که  کوهستانی  شاعر  غلامی،  ملاغلام 

میدهد که میرمسجدی خان قبل ازآمدن  سپاه انگلیس به پروان، خود را برای نبرد با سپاه اشغالگر آماده  

سپرده بود. مير کرده بود وبه برادران خود ومبارزینی که دراین مقاومت با اویکجا شده  بودند، وظایفی  

که تعداد آنها به پنجاه نفر    کوهستانمسجدى خان و برادرش و پسران او غلام و احمد و باقى مبارزين  

ميرسيد، با کارد و سيلاوه با انگليسها در اطراف قلعه او در آويختند و انگليس ها را شکست دادند. تا 

داخل قلعه شدند و در اثر آتش شديد توپخانه  مبارزين  ه  اينکه آتش بارى توپخانه انگليس شروع شد، آنگا

بعدی    را پايگاه عمليات خواجه خضری  قلعه    ،قلعه از هم فرو غلطيد. مجاهدين از آن قلعه برآمدند و  

 خويش قراردادند. 

رنس ترتيبات يک شبيخون را گرفت و فرداى آن قبل از طلوع آفتاب ، قلعه مير مسجدى خان در ب

ير مسجديخان از زيادى لشکر دشمن نهراسيد و بقول غلامى بر همرزمان  خواجه خضرى ،محاصره شد. م

 خود فرياد زدکه :  

 

 چنین گفت آن مسجــدى برسران          کـه اى کــامگاران و نـام آوران

 نماند کسى در جهـان جـاویــدان          چنــین است امــرِخــداى جــهـان 

 به آخـرسـرش خاک سائیده است       هـرآنکــو ز مـادر بـزائیـده است     

 
رسيده و هرچند از لحاظ    چاپش در کابل ب  1٣٣٦جنگنامۀ میرمسجدیخان کوهستانی اثرمنظوم محمد غلام غلامى، در سال    - 11

 .شعرى کم مايه است ، ولى  ارزش تاريخى آن خيلى زياد است 
 ۲۷۴موهن لال، همان اثر، ص    - 12
 ۵۴۱، ص۱، افغانستان درمسیر تاریخ،ج غبار - 1٣
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 5تر 5 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

 بـود آنکــه نامى به چنگ آوریـم          شگـفـتى به خلـق فـرنگ آوریـم 

 بباشید در جنـگ هــمـه  پـایــدار          که این نـام مـانــد زمـا  یـادگــار 

 به یک بـرج دیوار»درویش« را          فـــرستـاد جـان و دل خـویش را 

 دست »احمد« سپرد          »محمدشه« را همـره خویش برد دگربـرج در

 بفرمود آنگاه که اى ســر کشـان          چــه داریـد دیـگــر مــدار نـشـان

 یر ــپاى گکه اینجا مبـادا شــوند            بگـیریـد این کافـران را به تــیر

 ( 16٠- 15٩جنگ نامه محمد غلام غلامى ، )

مسجدى خان با افراد خود بر برجهاى قلعه قرار گرفتند و جنگ آغاز شد. هيچ فيرى از بدينسان مير 

جانب مجاهدين خطا نميکرد، اما توپخانه دشمن قابل دفاع نبود و توانست ديوارى از قلعه را بشگافد ، 

خود  پس سپاه انگليس بالاى اين شکاف بزرگ ريختند. مير مسجديخان و همرزمانش با سيلاوه هاى ثقيل 

دهنه شکاف را سد کردند. ديگر آتش توپ و تفنگ از کار فرو ماند و جنگ تن بتن آغاز شد. دسته هاى 

دشمن يکى پى ديگر در دهنه شکاف ميرسيدند و مى جنگيدند. مير مسجدى خان که زخم سختى از سر 

چنين مقاومتى  دشمن برداشته بود ، در دهنه شکاف مثل شير زخمى شمشير ميزد. سپاه انگليس که    ۀنيز 

از يک عده چند نفرى ديد، جرئت پيشروى را از دست داد، زيرا ضيقى شکاف مجال هجوم دسته جمعى را 

نمى داد. اين است که دسته هاى مهاجم به عقب کشيدند و مير مسجدى خان با همراهان خود درتاریکی  

  .شب از قلعه خارج شد و به استقامت نجراب حرکت کردند

هستان، بخصوص دسته محدوديکه به دور مير مسجدى خان و محمدشاه خان  مبارزين ملى کو

وميردرويشخان جمع شده بودند، چه در جنگ هاى تن بتن جلگه خواجه خضرى نزديک چاريکار و چه در  

جنگ هاى بابه قشقارو گرد و نواح آن شجاعت بى نظيرى از خود نشان داده با کارد و خنجر و تبر و تفنگ 

يم خود با عساکر منظم و توپخانه دشمن مقابله کرده و چندين ده نفر سرباز و افسر سپاه  هاى دهن پر قد

 فرنگى را نابود کردند و دسته هاى سواره و پياده آنها را شکست دادند.  

همين دليرى و شجاعت مير مسجديخان بود که هنوز هم موضوع ترانه هاى محلى ، بعد از گذشت 

  14 .مان اين سرزمين سارى و جارى است سال ،در زبان مرد۱۵۰بيش از 

 پایان قسمت سوم 
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